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حکومت علوی؛ تبلور کارآمدی
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مقدمه:
اصول كشلورداری و سلیرة سیاسلی یلك حاكم هملواره در تیلررس دیدگاه 
منتقلدان و حتلی مردم علادی قرار گرفته اسلت. این اصول بله كارآمدی آن 
نظلام سیاسلی كمك فراوانی می كنلد. بی گمان اصول كشلورداری حضرت 
امیرالمؤمنیلن و نقلش كم نظیلر ایشلان در ارائله ی یك نظلام حكومتی 
آرمانلی و كارآملد غیر قابل انكار اسلت و این چیزی نیسلت كله حتی از نگاه 
غیرمسللمانان منصفلی از قبیلل »جرجی زیدان« مخفی مانده باشلد. شلیوه 

و منش حكومت داری آن بزرگوار و سلیرة سیاسلی تحسلین  برانگیز ایشلان 
الگوی مناسلبی برای همة آنانی شلد كه می خواهند در روش سیاسلی خود، 
توفیلق مدیریتلی و حاكمیتی كسلب كنند. حضلرت غیر از اجرای سلیرة 
سیاسلی و اسلتراتژی حكومتلیِ موفقیت آمیلز خود، ابتلكارات فراوانلی را هم 
در عرصلة حكوملت و سیاسلت از خلود بروز دادند. برای اسلتانداران و سلران 
سلپاه و قضات و كارگزاران مالیات آیین نامه و دسلتورالعمل نوشلتند و جامعة 
اسللامی را از نظلر شلغل و وظیفه طبقه بندی نمودند و حلدود و موقعیت هر 
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طبقه را تعیین فرمودند. سلیرة سیاسی و شیوة حكومت داری 
ایشلان، درخشلان ترین دوران حكوملت اسللامی پلس از 
رحللت پیامبلر  اسلت. ملا در این مقالله برآنیم تلا با ذكر 
شلمه ای كوچك از ابعاد مدیریت حكومتی و سلیرة سیاسلی 
حضرت، سلهم قابل توجه ایشلان را در تحول و بالندگی 
حاكمیلت و سیاسلت بیلان نملوده و عواملل كارآمدی یك 
نظام سیاسلی را با توجه به عمل و سلخن حضرت تشلریح 
نماییلم. طبیعی اسلت این مقاله در پی اثبلات بی نظیر بودن 
طریقله ی حكوملت حضلرت  در دوران پس از اسللام و 

حكومت نبی مكرم اسللام اسلت.

مبانی‌حکومت‌از‌دیدگاه‌امام‌علی‌ الف‌ـ

حكوملت داری  منلش  عبارتلی  بله  و  حكوملت  مبانلی 
حضلرت در دو عنصلر »اهلداف« و »روش های كار« آن 

املام در ملورد حكوملت، قابلل ارزیابلی اسلت.
1ـ اهداف حکومت

امیرالمؤمنیلن چهلار هلدف عملده را بله عنلوان اهداف 
كلان یلك حكومت مطللوب می دانند و خود نیلز در ارائه ی 
حكوملت پنلج سلاله، در جهت رسلیدن به این چهلار هدف 

مقدس تللاش كردند.

1ـ1ـ‌عدالت:
مبنلای   عللی املام  منظلر  از  كله  اصللی  مهم تریلن 
قبلول حكوملت می باشلد، اصلل عداللت اسلت. در دیدگاه 
بلكله  نمی باشلد،  هلدف  حكوملت  نفلس   ،حضلرت
حكوملت بلرای تحقلق عداللت به پاداشلتن حلق و نابودی 
باطلل اسلت. ایشلان در ایلن ملورد می فرماینلد: »... و اگلر 
خداونلد از عالملان پیملان سلخت نگرفته بلود كله در برابر 
شلكم بارگی سلتمگر و گرسلنگی سلتم دیلده، آرام و قلرار 
نگیرند، بی درنگ رشلتة حكومت را از دسلت می گذاشلتم و 
پایانش را چون آغازش می انگاشلتم و چون گذشلته، خود را 
بله كنلاری می كشلیدم...«.1 ارزش عدالت به انلدازه ای مهم 
و والاسلت كه در سراسلر بیان و سلیرة امام، اجرای عدل 
به عنلوان علت اصلی برقراری و اسلتحكام حكومت قلمداد 
می گردد. اوج این تفكر و سلیره، جریلان برخورد »عبدالل بن 
عباس« با ایشلان اسلت در آن هنگام كه كفش خود را پینه 
ملی زد، امیرالمؤمنیلن از ابن عباس می پرسلد: »ما قیمة 
هذالنعلل«؛) ارزش ایلن كفلش چقدراسلت؟( و ابلن عباس 
پاسلخ می دهلد: »لا قیملة لهلا« ؛) ارزشلی نلدارد( . از ایلن 
پاسلخ ابلن عبلاس مشلخص می گلردد كله كفش بسلیار 
كهنله بلوده اسلت . املام در ادامله به جمله ای ارزشلمند 
بیانگلر بلی ارزش بلودن  اشلاره می فرمایلد كله در واقلع 
حكوملت بدون عدالت اسلت. ایشلان می فرمایند: »سلوگند 
بله خدا كه همیلن كفش كهنه و پلارة بی ارزش، نلزد من از 

حكوملت بر شلما محبوب تر اسلت، مگر این كه حقلی را با 
آن بله پلا دارم یا باطللی را دفع كنم.«2 حضلرت نه تنها 
بلر رعایلت اصل عدالت توسلط حكومت ها تأكیلد می كنند، 
بلكله در سلیره و عملل نیز پایبنلد به این اصلل مقدس بود 
چله آن جلا كه در تقسلیم بیت الملال فرقی بین بلرادر خود و 
سلایر ملردم علادی نمی بیننلد و چه جایلی كه خلود را هم 
ردیلف بلا یلك مسلیحی در مقابل قاضی كشلور اسللامی 
قلرار می دهنلد و بعلد از حكمِ مبنلی بر متعلق بلودن زره به 
آن مسلیحی در مقابلل عدالت سلر تعظیلم فلرود می آورند. 
این سلیرة حضرت موجب شلده تلا به تعبیر اسلتاد مرتضی 
مطهلری، »بله خاطلر شلدت عدلش به شلهادت برسلد.«3 
هملان خصلتلی  كه به گفتلة »ام هیثلم نخعلی«4 در وجود 
ملولا علی نهادینه شلده بلود: »حق را بی هیلچ تردیدی 
برپلا ملی دارد، و در میان دشلمنان و نزدیكان به عدالت رفتار 

می كنلد.«5

‌امنیت 2ـ‌1ـ
یكلی دیگلر از اهلداف برپایلی حكوملت از دیلدگاه املام 
عللی، برقلراری امنیلت در هملة ابعلاد آن اسلت. امنیت 
موجلب تحقلق اهلداف عالیله و رشلد انسلانی اسلت و این  
 مسلئله ی مهمی  اسلت كه از نگاه تیزبیلن حضرت علی
هیلچ گاه دور نماند. ایشلان یكی از اهلداف پذیرش حكومت 
را مقوللة امنیلت دانسلته6 و بر حفظ ابعاد مختللف امنیت به 
ویلژه امنیلت اقتصلادی7 و امنیت قضایی8 تأكیلد می نمایند. 
حضلرت عللی از وقایعلی كه موجلب ناامنلی در جامعه 
شلوند، اظهار ناخرسلندی كلرده9 و در نگاهلی فرادینی و فرا 
وطنلی بله تللاش در جهلت تأمین امنیلت جهانلی اهتمام 
می ورزیدنلد.10 در سلیره و عملل نیلز، رویله ی حضلرت بلر 
اجلرای امنیلت همله جانبله اسلتوار بلود آن جا كه بله ناحق 
حكوملت مشلروع خلود را از دسلت رفتله می دیدنلد، جهت 
حفظ امنیت از حق خود گذشلتند و نگذاشلتند كیان اسلامی 
موردپریشلانی و ناامنلی و بحلران قرار گیلرد. آن جایی كه به 
حكومت رسلیدند، نوع پذیرش حكوملت نیز گواهی محكم 
بلر رعایلت اصل »امنیت« از سلوی حضرت اسلت، چرا 
 كله اگلر اصرار ملردم بر پذیلرش حكومت از سلوی امام
و تقاضلای بیعلت آزادانلة مردم نبلود، املام همانند زمان 
خلفلای سله گانه بله وظایف دیگر مشلغول می شلدند و در 
حاشلیة حكومت قلرار می گرفتنلد.11 آن جا كه حكومتشلان 
تثبیلت می شلود، آزادی و امنیلت افلرادی كله از بیعلت بلا 
ایشلان سلر باز زدند؛ هم چلون» عبدالل بن عمر«، »سلعدبن 
ابی وقاص«، »حسلان بن ثابلت« ، »زیدبن ثابلت« ،»فضالة 
بلن عبید«، »مسلیلمة بن مخللد«، »نعمان بن بشلیر« و... را 
تضمیلن كردند2و بالاخره آن كه در ادامة حكومتشلان جهت 
حفلظ امنیلت جامعله و ثبات سلرزمین اسللامی« بله امور 
ارتلش و نیروهلای نظاملی اهتملام جلدی ورزیدنلد و بر آن 

بـر‌ حضـرت‌ رویـه‌ی‌
همـه‌ امنيـت‌ اجـرای‌
جانبه‌اسـتوار‌بـود‌آن‌جا‌
کـه‌بـه‌ناحـق‌حکومت‌
از‌ را‌ خـود‌ مشـروع‌
دسـت‌رفتـه‌می‌دیدنـد،‌
امنيـت‌ حفـظ‌ جهـت‌
از‌حـق‌خـود‌گذشـتند‌
کيـان‌ نگذاشـتند‌ و‌
موردپریشـانی‌ اسـامی‌
و‌ناامنـی‌و‌بحـران‌قـرار‌
گيـرد.‌آن‌جایـی‌کـه‌به‌
حکومـت‌رسـيدند،‌نوع‌
نيـز‌ حکومـت‌ پذیـرش‌
گواهی‌محکم‌بر‌رعایت‌
اصـل‌»امنيت«‌از‌سـوی‌
حضـرت‌اسـت،‌چـرا‌
اصـرار‌مـردم‌ اگـر‌ کـه‌
حکومـت‌ پذیـرش‌ بـر‌
و‌ ‌امـام سـوی‌ از‌
تقاضـای‌بيعـت‌آزادانـة‌
‌امـام نبـود،‌ مـردم‌
همانند‌زمان‌خلفای‌سـه‌
گانـه‌بـه‌وظایـف‌دیگـر‌
مشـغول‌می‌شـدند‌و‌در‌
قـرار‌ حکومـت‌ حاشـية‌

فتنـد. می‌گر



14

 تأكیلد كردنلد.13 در هر حلال اجرای اصل امنیت در بیان و سلیرة حضرت
فلراوان دیلده شلد و تللاش پی گیلر ایشلان در جهت اجلرا و نهادینه شلدن 

امنیلت، افلق روشلنی را برای جهان سیاسلت ترسلیم نمود.

3ـ1ـ‌تربیت‌و‌تعلیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
یكلی از اصلی تریلن وظایلف حاكم، تللاش در جهت تعلیلم و تربیت جامعه 
 اسلت. این مهم همواره در سلیره ی علوی مشلاهده شلده است. حضرت
هملواره بله اجلرای اصل تربیلت و تعلیم اشلاره و بر نهادینه شلدن آن تأكید 
می كردنلد. بله اعتقلاد ایشلان: »بلر املام و رهبلر واجلب اسلت كه بلر اهل 
ولایلت خویلش، حلدود اسللام و ایملان را تعلیلم دهد )ایشلان را در مسلیر 
تربیلت اسللامی قرار دهد(.«4 ایشلان تعلیم و تربیلت را جزو حقوقی می دانند 
كله بلر عهلدة رهبلر قلرار دارد؛ به همین عللت این مسلئله را هملواره مورد 
تأكیلد قلرار می دادنلد: »اما شلما نیز بر ملن )امام( حقوقلی داریلد: )از جمله( 
ایلن كله شلما را تعلیم دهلم تا نلادان نمانیلد و آدابتان بیاملوزم تلا بدانید.«5 
امیرالمؤمنیلن تربیلت را از اهلداف بلزرگ حكوملت عللوی می داننلد كه 
سلعادت هلر دو جهلان را تأمیلن خواهد كلرد.16 البته اهتمام به املر تربیت و 
تعلیلم، فقلط در بیان حضلرت خلاصه نمی شلد ، بلكه در سلیره و عمل هم 
فلراوان دیده شلده اسلت. در واقع باید گفت حكوملت علوی از حكومت هایی 
اسلت كله بلرای اولین بلار، بحلث »تربیت و تعلیم« را در سلرلوحه  ی سلیرة 
سیاسلی و حكومتلی خود قلرار داده اسلت، چه آنكله اهتملام آن حضرت در 
تربیلت الگوهایلی از قبیلل» ماللك اشلتر نخعلی«، »عملار یاسلر«، »ابوذر 
غفلاری«، »محمدبلن ابی بكلر« و... پیلش زمینله ای بلرای نهادینله شلدن 
تربیلت در جامعله اسلت چرا كه تربیلت و حضلور كارگزارانی شایسلته، خود 
زمینله ای بلرای تربیت جامعه اسلت. بگذریم از این كه خلود حضرت نیز 
بله عنوان پاكترین شلخصیت زملان، خود الگویی مناسلب در جهت نهادینه 
شلدن تربیلت و البته تعلیم به شلمار می آمدنلد ؛ چرا كه خود ایشلان همواره 
تأكیلد می كردنلد كه: »هلر كه خود را پیشلوای مردم قرار دهلد، باید پیش از 
تعلیلم و تربیلت دیگران، به تعلیم و تربیت خویش بپلردازد و باید این تربیت، 
پیلش از آن كله با زبان باشلد، با سلیرت و رفتار باشلد، و آن كله خود را تعلیم 

دهد و تربیت كنلد...«17

4ـ1ـ‌رفاه‌و‌آسایش

هلر حكومتی، تحقلق كفلاف در زندگی برای عملوم جامعه و فراهلم آوردن 
رفلاه و آسلایش همگانلی را در زملرة اهداف اساسلی خلود قلرار می دهد. در 
حكملت اسللامی كه هدف اصلی آن،رسلیدن جامعه و عملوم مردم به تعالی 
و تكاملل اسلت، تأمین رفاه و آسلایش در اولویت قرار می گیلرد؛ زیرا با تأمین 
رفاه و آسلایش، مسلیر تعالی انسلان ها هموار خواهد شلد. رعایت این اصل، 
 یكی از بارزترین ویژگی سلیره ی سیاسلی و حكومت داری امیر المؤمنین
بله شلمار می آیلد. در عصلر حكومت حضلرت اهتملام بر تأمیلن حداقل 
رفاه و معیشلت برای مردم بوده اسلت.18 ایشلان با تأكید بر این نكته كه »از 
حقلوق واجلب مردم كله بر عهدة حكوملت، صرف كلردن بیت الملال برای 
مصلارف عموملی جامعله به منظلور فراهلم آمدن رفاه و آسلایش اسلت.«19 
وظیفلة املام و حاكلم در رابطله با تأمین رفاه و آسلایش برای تلك تك افراد 
جامعله را متذكر می شلوند.20 این مسلئله بارهلا مورد تأكید حضلرت قرار 
می گرفلت و در نامه هلا و خطبه هلای مختللف آن را به كارگلزاران حكومتی 
یلادآوری می كردنلد ؛ البتله خلود نیز كاملًا بله آن پایبند بودند. در اندیشله ی 
ایشلان، توزیع درسلت درآمدهلا و صرف كردن آن هلا در عملران و آبادانی،21 

آبادسلازی زمیلن22 و... زمینة رفاه همگانی را فراهلم خواهد آورد.

2. روش های کار در حکومت

روش كار كلان حضلرت در ادارة حكوملت، از بارزتریلن مصادیلق سلیرة 
سیاسلی آن بزرگلوار به شلمار ملی رود. در واقع امیرالمؤمنیلن با پی ریزی 
روش كاری اصوللی و منطبلق بر اصول الهی و انسلانی، نله تنها در پی ریزی 
حكومتی آرمانی و سیاسلتی پیراسلته از پلیدی ها سلهم اساسی داشتند، بلكه 
نمونله ای عاللی از حكوملت كارآملد، كاملل و اخلاقلی را به همگان نشلان 
دادند. روش های كار كلان ایشلان در سلیره ی حكومتی و سیاسلی بر پایه ی 

چنلد عامل اساسلی بلود كه به اختصلار بیلان می گردد.

1ـ2ـ‌خدامحوری
خدامحلوری و تملام املور را بر پایلة رضایت الهی و منطبق با شلرع مقدس 
دانسلتن از بارزتریلن ابعلاد حكومتلی املام بله شلمار می آملد. ایشلان 
خدامحوری را مایة توجه به مسلئولیت های انسلان می داننلد.23 در ضمن رمز 
اخللاص و فداكاری،24 جوناپذیری،25 عامل متانت در فراز و نشلیب زندگی،26 
انگیلزه ی ادب و تقلوا،27 زهد و آزادگی،28 مقاومت و آسلایش29 و... را در اجرای 
 ،اصلل »خدامحوری« قلمداد می كنند. بر همین اسلاس بلود كه حضرت
حكوملت را امانت می پنداشلتند و نه غنیمت ؛ چرا كله خدامحوران، حكومت 
را وسلیله ای بلرای خدملت بله دیلن و خلق خلدا می دانند نه لقمله ای چرب 
كله در پلَسِ آن؛ ماننلد درندگان درپلی دریدن مردم باشلند؛ بنابراین بی دلیل 
نیسلت كله در ناملة مشلهور خویش بله ماللك اشلتر نخعلی، وی را ملتزم 
بله كتلاب و سلنت پیامبلر و سلنت های خلوب پیشلینیان می نماینلد.31 این 
دسلتورالعمل، ریشه در اندیشة ناب حضرت پیرامون بنیانگذاری تمام امور 
حكومتلی و سیاسلی بلر رضایلت خلدا دارد و در جلای جای نظام سیاسلی و 

حكومتلی تحت رهبری ایشلان عینا دیده شلده اسلت.

2ـ2ـ‌مردم‌محوری
 ،هم چنان كه پیشلتر به آن اشلاره شلد، یكی از اهداف حكومت امام علی
اصلل »تربیلت« اسلت. در تربیت، انسلان، محور اساسلی اسلت؛ بنابراین در 
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  حكومت هلای الهلی ؛ ماننلد حكوملت امیرالمؤمنیلن
ملردم نقلش اساسلی را ایفلا می كننلد و حكوملت، ابلزاری 
بلرای رشلد و تعاللی ملردم اسلت. حضلرت در فرازهای 
مختللف از بیانلات گهربلار خود بلر اصلل »مردم محوری« 
تأكید می نمایند.32 ایشلان كارگزاران حكومتلی را خزانه داران 
ملردم دانسلته33 و آنان را به انصاف با ملردم و جلب رضایت 
آنلان فلرا می خوانند.34 ایشلان حقوق بین حكوملت و مرم را 
از بزرگ تریلن حقوق الهی دانسلته و كارگلزاران را به رعایت 
حقلوق ملردم املر می كننلد.35 ایشلان هم چنیلن در نامه ای 
خطلاب بله كارگلزاران زكات و صدقات )وجوهات شلرعی( 
ضملن سلفارش آنلان بله تقلوای الهلی و رعایت حقلوق و 
حلال ملردم، اعتملاد به ملردم و تللاش برای جللب اعتماد 
آنان را شلرطی اساسلی در انجام مأموریت هایشلان به شمار 
می آورنلد.36 املام عللی ضمن تأكید بر مسلائلی از قبیل: 
اطلاع رسلانی شلفاف به مردم37 و تأمین رفلاه عمومی آنان8 
بلر لزوم دسلتیابی بله لوازم ملردم محوری توسلط حاكمان؛ 
ماننلد: هماهنگی معیشلتی با مردم،39 جایلگاه مردمی و ضد 
اشلرافی،40 گذشلت و مدارا با مردم41تاكید می نمایند. ایشلان 
كارگلزاران را به پیوند هرچه بیشلتر با مردم فلرا می خوانند42 
و بلر رعایلت حقوق عامه ی مردم از قبیل: حقوق سیاسلی43، 
اجتماعلی،4 فرهنگلی، اقتصلادی6 و قضایی4ملردم تأكیلد 
می نماینلد و در عیلن حلال حتلی رعایلت حقوق دشلمنان4 
و اقلیت هلا49 را ضروری می شلمارند. نكتلة قابل توجه آن كه 
حضلرت بر مقبولیت مردمی حكومت خویش اشلاره كرده و 
آن را شلرط لازم برای مشلروعیت بخشی سیاسی حكومت 
می داننلد. »ملن قصلد ملردم نكردم تلا این كه ملردم قصد 
ملن كردنلد )و بله سلویم آمدنلد( و بلرای بیعلت، دسلت به 
سلوی آنلان دراز نكردم تا این كه ایشلان دسلت دراز كردند 

و بلا من بیعت كردنلد.«50

3ـ2ـ‌عدالت‌محوری
در بحلث اهلداف حكومت بیلان گردید كله از محوری ترین 
اصلول در دیلدگاه املام عللی تحقلق عداللت در هملة 
ابعلاد آن اسلت. حضلرت براسلاس اصلل حق ملداری و 
در راه اجلرای عداللت، هیلچ ملاحظله ای جز انجلام وظیفه 
و كسلب رضای الهی در نظر نداشلتند. با ذكلر چند نمونه از 
نمودهلای این اصلل در دوران حكومت ایشلان، ادّعای فوق 

ثابت خواهد شلد:
1ل3ل2ل در ملورد زمیلن هلای واگلذار شلده در زملان قبلل 
از خلافلت حضلرت كه بله افرادی بخشلیده شلده بود، 
ایشلان بلا شلدّت سلوگند یاد كردنلد كه اگلر آن هلا را بیابم 
بله بیت المال بلاز خواهم گردانلد حتی اگر مهریة زنلان قرار 

گرفته باشلند.51
2ل3ل2ل سلخنرانی حضلرت، پلس از فرونشلاندن شلورش 
نهلروان در سلال )38 هجلری ( كله در كوفه ایراد شلد و در 

آن بله سلابقه ی خود اشلاره می كنند كله در هیچ جلا دربارة 
حلق، كوتلاه نیامده اند.52

3ل3ل2ل هنگاملی كله به علت رعایت مسلاوات در تقسلیم 
بیت الملال، ملورد انتقلاد قلرار گرفتنلد و به ایشلان گفتندكه 
ملردم بله دنیلا دل بسلته اند، معاویله بلا هدایلا و پول هلای 
فلراوان، آنان را جذب می كند، شلما هلم از اموال عمومی به 
اشلراف عرب و بزرگان قریش ببخش و از تقسلیم مسلاوی 
 بیت الملال دسلت بلردار تا به تلو گرایش پیدا كننلد، امام
اظهلار داشلتند كله اگر این املوال از خلودم بود، آن هلا را به 
طور مسلاوی در میان مردم تقسلیم می كردم، چه رسلد كه 

جزو اموال خداسلت.53
حضلرت بلا توجّله اساسلی بله اجلرای اصلل بله رفلع 
تبعیلض در حلد تلوان خویلش پرداختنلد؛ زیلرا بله خوبلی 
می دانسلتند آن چله بیلش از هلر چیلز، بنیان هلای اعتقاد و 
باورهلای ملردم را بله حكوملت و بله ویلژه حكوملت دینی 
متزللزل می كنلد، وجلود تبعیض در سلاختار حكومتلی و به 
دنبال آن در جامعه اسلت. وقتی كه در تقسلیم مسلئولیت ها 
بله جلای شایسته سلالاری، رابطه سلالاری حاكم شلود و در 
تقسلیم منابلع و ثروت هلا و حتلی خدملات، بلزرگان مانلع 
رسلیدن ایلن امكانلات به علوام و تودة ملردم شلوند، باوری 
 بلرای ملردم جامعله بله حكوملت باقلی نمی مانلد. امام
وارث حكومتلی بودنلد كله ایلن پدیلدة زشلت را آن قلدر 
در جامعله رواج داده بلود كله همله بله سلتوه آملده بودند و 
هملان مردمی كه باعث بیسلت وپنج سلال انزوای سیاسلی 
حضلرت شلده بودند برای بیعت با ایشلان هجلوم آورده 
و از آن املام رفلع تبعیض هلا و برچیده شلدن بسلاط ظلم و 
اجلرای عداللت را طللب كردند؛ بنابرایلن در موارد بسلیاری 
حضلرت شلیوه و مرام خلود را مبارزه بلا هرگونه تبعیض 
دانسلته و بله كارگزاران حكومتی خلود توصیه می فرمایند تا 
در رفلع تبعیلض و اجلرای عداللت، نهایت سلعی خویش را 

بله كار گیرند.54

4ـ2ـ‌امنیت
امنیلت در همله ی جوانلب آن بله عنلوان یكلی از اهلداف 
بلوده اسلت.  حكوملت حضلرت ملورد توجلة جلدی 
حضلرت نه تنها در آغلاز حكومت خود، بیعت تحمیلی را 
طللب نكردند تا امنیت فردی و سیاسلی آسلیب ببیند، بلكه 
در مقابلل سلرباز زدن اشلخاصی هم چون» زیدبلن ثابت«، 
»رافلع بلن خدیلج« و... از بیعت، آنلان را آزاد گذاشلتند.55 در 
حكوملت املام هملة مخالفلان و دشلمنان و اقلیت ها از 
هرگونله امنیتلی برخلوردار بودنلد و تلا زمانی كه دسلت به 
شلورش نلزده بودنلد و به نظلم و امنیلت اجتماعی تعرضی 
نكلرده بودنلد از امنیلت و آزادی لازم بهره منلد بودنلد؛ وللی 
هنگاملی كله اقدامی علنی یا پنهانی را علیله نظام و مصالح 
مللی آغلاز كردند، املام برای حفظ امنیلت جامعه پس از 

کان‌ کار‌ روش‌
ادارة‌ در‌ ‌حضـرت
بارزتریـن‌ از‌ حکومـت،‌
مصادیـق‌سـيرة‌سياسـی‌
شـمار‌ بـه‌ بزرگـوار‌ آن‌
واقـع‌ در‌ مـی‌رود.‌
بـا‌ ‌اميرالمؤمنيـن
کاری‌ روش‌ پی‌ریـزی‌
بـر‌ منطبـق‌ و‌ اصولـی‌
اصـول‌الهـی‌و‌انسـانی،‌
پی‌ریـزی‌ در‌ تنهـا‌ نـه‌
و‌ آرمانـی‌ حکومتـی‌
از‌ پيراسـته‌ سياسـتی‌
پليدی‌هـا‌سـهم‌اساسـی‌
داشـتند،‌بلکـه‌نمونـه‌ای‌
حکومـت‌ از‌ عالـی‌
کارآمد،‌کامل‌و‌اخاقی‌
نشـان‌ همـگان‌ بـه‌ را‌

دادنـد.‌
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یلأس از نصیحت پذیلری ایشلان با شلدت بلا آنان برخلورد كردنلد و در واقع  
امنیلت آنلان را كله مُخلل امنیت عموملی جامعه بود، سللب كردنلد. در هر 
حلال شلیوه ی كلان حضلرت در ادارة حكوملت و سلیرة سیاسلی ایشلان بر 

مبنلای نهادینه كلردن امنیت نیز اسلتوار بلود.56

5ـ2ـ‌آزادی
املام عللی آزادی را بزرگ ترین موهبت الهی به جامعة انسلانی دانسلته و 
بلا ایلن بیلان، آزادی انسلان را به اصل آفرینش انسلان پیوند می زننلد. آزادی 
وآزادگی در مكتب والای امام دارای معنای گسلترده ای اسلت و در مرتبة 
والای آن، آزادی از هلر قیلد و بنلد و وابسلتگی ملادی و دل بسلتگی به غیر 
خلدا را دارد كله عین عبودیت و بندگی خدای تعالی اسلت. این معنلا از آزادی 
كله آزادی از عواملل درونلی و بیرونی را شلامل می شلود بلا آزادی در دیدگاه 
اندیشلمندان غربلی كله بیش تلر، آزادی از عواملل بیرونی و سللطة دولت و 
قدرت سیاسلی را شلامل می شلود، تفلاوت دارد. آزادی به ایلن معنا با فطرت 
و خلقلت انسلان عجیلن شلده و نله كسلی می توانلد آن را بله انسلان بدهد 
و نله می توانلد آن را از انسلان سللب كنلد و حضلرت لازملة حفلظ ایلن 
آزادی را اكلرام نفلس می دانلد.57 بلا این بیلان آن آزادی  كله حكومت به مرم 
می دهد لطف نیسلت، بلكه وظیفة قدرت سیاسلی تأمین آزادی های اساسلی 
ملردم اسلت. ویژگلی  خلقت انسلان این اسلت كله نمی خواهد زیر دسلت و 
بندة كسلی باشلد. ایلن آزادی مبانی حقلوق اجتماعی انسلان و عامل بازیابی 
نقش هلای اصللی و واقعلی انسلان اسلت؛ بنابرایلن حضلرت می فرماید: 
»ملن ایلن حق را ندارم كه شلما را بر چیزی كله اكراه دارید، اجبلار كنم .«58 
در شلیوه ی  كلان حكومتی حضرت و در سلیرة سیاسلی  بر ابعاد مختلف 
آزادی انسلان ها تأكیلد شلده اسلت. ایلن آزادی هلا شلامل آزادی انتخلاب،59 
آزادی بیان و قلم،60 آزادی انتقاد،61 اصل خشلونت گریزی،62 اسلتبدادگریزی،63 
اجتناب از انحصارطلبی64 و نفی آزادی و شلكنجه65 می شلد كه عیناً در بیان 

و عمل حضلرت بارها دیده شلد.

6ـ2ـ‌تعادل
آن چله بیلش از هرچیلز افلراد، جواملع و حكومت هلا را تهدید می كنلد، عدم 
تعلادل و پیملودن مسلیرهای انحرافلی و به تعبیلری افراط یا تفریط اسلت. 
املام در هملان ابتلدای پذیرش املر خلافت، ضمن بیان دقیلق و صریح 
سیاسلت های خلود، ضلرورت رعایلت تعلادل و عداللت را بله عنلوان یلك 
نملود تقلوا یادآوری نملوده و می فرماینلد: »چپ و راسلت ]كنایله از راه های 
انحرافلی[ جلز بله گمراهلی نمی انجاملد و راه میانه، جادة مسلتقیم الهی كه 
قلرآن و آثلار نبوت، آن را سلفارش می كنند و گذرگاه سلنت پیامبر اسلت 

و سلرانجام، بازگشلت همه بدان سلو می باشلد...«66

7ـ2ـ‌توسعه‌و‌اصلاحات‌اجتماعی
حضلرت در فرملان بله مالك،  چهلار موضوع حیاتلی را به عنلوان هدف 
فرملان ذكلر می فرماید: »جملع آوری مالیات، نبلرد با دشلمنان، اصلاح مردم 
و كار ملردم و آبلادی شلهرها.«7 این كه دنیا و زندگی دنیوی انسلان، مقدمه و 
ابلزار رسلیدن به آخرت و حیات اخروی اسلت  از اصلول مهم در نظام تربیتی 
اسللام اسلت. در تربیلت فلردی و اجتماعلی اگلر ایلن ابزار، درسلت بله كار 
گرفته نشلود، سلعادت اخلروی و معنلوی نیز حاصلل نخواهد شلد؛ بنابراین 

هلم افلراد و هم حكومت ها موظف هسلتند در مسلیر اصلاح امور و سلعادت 
دنیلوی تللاش كنند تلا در سلایة آن بتوان به سلعادت اخروی دسلت یافت. 
بله همین سلبب امام در ابتلدای جامع ترین فرمان حكومتلی خود با بیان 
چهلار اصلل مذكور، اهمیت توسلعه و اصلاحلات اجتماعلی را از دیدگاه خود 

كله دیلدگاه مكتب وحی اسلت، بیلان می فرماید.

ب(‌اصول‌مهم‌مدیریتی

حضلرت امیلر اصول مهملی را به عنلوان اصول مدیریتلی ذكر می كنند 
و البتله خلود نیلز پایبند بله این اصلول بوده اند. تبییلن اجمالی برخلی از این 

اصلول ضلروری به نظر می رسلد:

1ـ شایسته سالاری

حضلرت در مهم تریلن فرملان حكومتی خلود كه خطاب به مالك اشلتر 
صلادر شلده اسلت 8 در دو فلراز مهم، جملاتلی در این بلاره فرموده اند كه در 

قالب دسلته بندی زیلر، آن را خلاصه بیلان می كنیم.
1ل1ل ضرورت شناخت در گزینش

2ل1ل پرهیز از خوش گمانی و هوشمندی خود در انتخاب و گزینش كارگزار
3ل1ل تقسیم كار و سازماندهی

4ل1ل ضرورت وجود تشكیلات اداری
5ل1ل خودداری از واگذاری چند مسئولیت به یك فرد

6ل1ل توجه به دو شلرط اساسلی در مسلئولان مشلاغل كلیدی: اول این كه 
كارهلای مهلم او را درمانلده نسلازد. دوم این كله فراوانی كارها او را پریشلان 

و خسته نكند.
7ل1ل پاسخ گویی مسئول دربارة كمبودهای سازمان
8ل1ل صفات لازم كارگزارانی كه انتخاب می شود:

1ل8ل1ل تجربة  كاری
2ل8ل1ل شرم و حیا و حرمت داری خود و دیگران

3ل8ل1ل شایستگی و صلاحیت خانوادگی
4ل8ل1ل سابقة تعهد به اسلام و مسلمانی

5ل8ل1ل كارآیی و آثار وجودی بیش تر
6ل8ل1ل معروف به امانت داری

ایلن اصلل فقلط در بیلان حضلرت نملودار نبلود، بلكله ایشلان در عمل نیز 
بله اصلل شایسته سلالاری پای بنلد بودنلد. دو نمونله از نمونه هلای عملل 

حضلرت بله ایلن اصلل از ایلن قرار اسلت:
اول: خطبلة آغازین دورة حكومت ایشلان كه در سلال) 35 هجری( ایراد شلد 
و در آن، حضلرت  هملة ارزش هلای جاهللی، روابلط فامیللی و قبیله ای، 
تعصبلات كلور و داد و سلتدهای سیاسلی راباطلل اعللام كرد و بلا صراحت 
بیلان كرد كه براسلاس ضوابلط تقوا، قرآن و سلنت پیامبلر اوضاع جامعه 

را دگرگلون خواهلد كرد.69
دوم:عزل »عمربن ابی سلمه مخزومی« ، فرماندار بحرین و جایگزینی »نعمان 
بلن عجللان زرقّی« بلا این توصیه كله این كار بلرای تو بدگویلی یا ملامتی 
نلدارد؛ زیلرا تلو زماملداری را به نیكی انجلام دادی و حلق امانلت را ادا كردی و 

تنهلا برای اسلتفاده در جنلگ صفین ایلن جا به جایی صورت می گیلرد.70
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2ـ نظارت و کنترل دقیق و دائمی:

نامه هلای امام علی بله كارگزاران حكومتی،  شلاهدی بر 
كنتلرل و نظارت دقیق و دائمی ایشلان بر عملكرد حكومت 
اسلت؛ مثللًا سلیزده ملورد از نامه هلا دربلارة گزارش هلای 
رسلیده بله املام اسلت. تعبیلر »بلغنلی عنلك«، »فانَّ 
عینی بالمغرب كتلب الیّ«، »قد عرفلتُ انّ«، »فانّ دهاقین 
اهلل بللوك شلكوا منلك« در نامه هلای سله، هیجلده، 
نوزده، بیسلت، سلی وچهار، چهلل، چهل وسله، چهل وچهار، 
 شصت وسله، هفتلاد و هفتاد ویلك نشلان از اهتملام امام
بله این موضوع اسلت. رفتلار امام با »شلریح قاضی« به 
عللت خریلد خانه و یلا »عثمان بن حنیف« كله در میهمانی 
اشلرافی شلركت كرده بود، نتیجة كنترل هاسلت. امام با 
ایلن عمل خود علاوه بر نشلان دادن ضلرورت نظارت برای 
هملة رده هلای جامعله و مدیریلت جامعله، گملاردن عیون 
)مأملوران اطلاعاتلی بلرای نظلارت( را از وظیفلة كارگزاران 

حكوملت اسللامی می دانند.71 

3ـ تشویق و تنبیه

از آفلات مهلم یلك نظلام، بی تفاوتلی دربلارة ارزش هلا، 
لیاقت هلا و تلاش هلا اسلت كه از سلویی زمینه سلاز تسللط 
افراد ناشایسلت و نالایق بر كارها می شلود و از سلوی دیگر 
موجبلات انلزوای نیروهلای شایسلته را فراهلم ملی آورد.72 
حضرت اصل تشلویق و تنبیله را از اصول مهم مدیریتی 
می شلمارند. بله همیلن جهت بود كله در پیام ویلژه  ی خود 
بله مالك اشلتر می فرماینلد: »هرگز افلراد نیكلوكار و بدكار 
در نظلرت یكسلان نباشلند.«73 و در ادامله بله مهم تریلن 
فایلدة ایلن اصل اشلاره می فرماید كله: »این كار ل تسلاوی 
محسلن و مسلیء ل  سلبب می شلود كه افراد نیكوكاران در 
نیكی هایشلان بی رغبلت و بی انگیلزه شلوند و بلدكاران در 

عمل بدشلان تشلویق گردند.«74

4ـ استصلاح )نصیحت پذیری و تملّق گریزی(

از جمللة اصوللی كه در شلعار، بیش تر از عملل به آن توجه 
می شلود و تبدیلل به آفت بزرگی نیز شلده اسلت، داشلتن 
 روحیلة نصیحت پذیلری و تملق گریلزی اسلت. املام
برخللاف مقام عصمتلی كه داشلتند در عمل نشلان دادند 
كله اولًا پند هلا را از هلر كلس كله باشلد، می پذیرنلد و 
ثانیلاً بله نصیحت كننلدگان خلود محبلت می كردنلد تلا 
عمللًا جایلگاه آنلان را نلزد خلود به نمایلش بگذارنلد و در 
مقابلل از چاپلوسلان و وابسلتگان دوری می كردنلد و هلم 
بله سلخن ایشلان اهمیتلی نمی دادنلد. پلس از جنلگ 
جملل، ضملن سلتایش بعضلی از یلاران از آنلان تقاضای 
نصیحلت كلرده و می فرمایند: »شلما یاران حلق و برادران 
دینلی ملن هسلتید... پس ملرا بلا خیرخواهلی و نصیحت 
خالصانه و سلالم از هرگونه شلك و تردید، یلاری كنید«.75 

حضلرت در ترویلج ایلن تفكلر در صحلرای صفیلن، 
ضملن یلك سلخنرانی نسلبتاً طولانلی، روابلط سلالم و 
متقابلل رهبلر و ملردم را تبیین كرده و خواهان آن هسلتند 
تلا مردم به ایشلان نصیحت كننلد و از هرگونه سلتایش و 
تعریف اجتناب نمایند. ایشلان در جملله ای دیگر، نصیحت 

خیرخواهانله را از حقلوق ملردم برخلورد می داننلد.76

‌اقدامات‌و‌تدابير‌حضرت‌در‌امر‌»کشورداری« ج‌ـ

اقداملات و تدابیری كله امیرالمؤمنین در دورة پنج سلالة 
حكومت شلان اجلرا كردند، بسلیار آموزنده اسلت بله طوری 
كله می توان سلهم بسلیار بزرگی بلرای ایشلان در تحولات 
مدیریتلی جهلان قائلل شلد. ذكلر برخلی شلاخص ها و 

عملكردهلا مؤیلد سلخن فوق اسلت:

1 ـ روش رهبری

حضلرت عللی شلرط قبلول زماملداری را بلا كملال 
صراحلت چنیلن بیلان فرملود: »بدانید كه اگر دعوت شلما 
را بلرای قبلول خلافت اجابلت كنم بر شلما و به مقتضای 
عللم و رأی خلود حكوملت خواهلم كرد و به سلخن هیچ  
گوینلده و گِللة هیچ گِله گلزاری اعتنا نخواهم كلرد؛ اما اگر 
ملرا رهلا كنید، یكلی از شلما خواهم بلود.« 77عللی در 
ادای وظایف الهی و اجرای احكام و سلنت رسلول الل و 
ادارة كشلور و فرماندهلی ارتلش با قدرت عملل می كردند. 
ایشلان روش حكوملت خلود را بلر مبنلای قلدرت و عللم 
معرفلی می فرمودنلد. از دیگلر شلاخصه ها و روش هلای 
رهبلری ایشلان، سلرعت عملل و صراحلت بلود. سلرعت 
عملل و صراحلت و اسلتحكام و دقلت ایشلان در اجلرای 
احلكام تلا حلدی بلود كه بعضلی حضلرت را به خشلونت 
منسلوب می داشلتند. بلا این حلال و برخللاف قاطعیت در 
رفتلار، شلخصاً از متواضع ترین و خوش مشلرب ترین افراد 
بودنلد؛ به عبارتلی دیگر امور مهم خلافت هرگز ایشلان را 

از ملردم جلدا نكرده بلود. 78

2ـ اداره  کشور اسلامی

گرچله جنگ هلای داخللی كله از سلودجویی و جاه طلبلی 
بعضلی صحابله و بازگشلت اشراف سلالاری و قومیلت در 
عهلد خلفلا و كینه هلای كهلن رقابت هلای قبیلله ای و 
درگیری هلای طبقاتلی سرچشلمه می گرفلت تقریبلاً تمام 
دوران خلافلت عللی را بله خود مشلغول داشلت با این 
حلال در هملان فرصت هلای كوتلاه، نظملی چنان اسلتوار 
بله سلازمان های اداری و ماللی و ارتشلی و قضایلی جهان 
اسللام داده شلد كله حتلی رژیم هلای »غیلر روحانلیِ« 
شلصت سلالة خلافلت املوی و عباسلی هلم نتوانسلتند 

قالب هلای آن را بشلكنند.79

را‌ امـام‌علـی‌آزادی‌
موهبـت‌ بزرگ‌تریـن‌
الهـی‌بـه‌جامعـة‌انسـانی‌
دانسـته‌و‌بـا‌ایـن‌بيـان،‌
بـه‌ را‌ انسـان‌ آزادی‌
انسـان‌ آفرینـش‌ اصـل‌
پيونـد‌می‌زننـد.‌آزادی‌
مکتـب‌ در‌ وآزادگـی‌
دارای‌ ‌امـام والای‌
معنای‌گسـترده‌ای‌است‌
آن،‌ والای‌ مرتبـة‌ در‌ و‌
و‌ قيـد‌ هـر‌ از‌ آزادی‌
بنـد‌و‌وابسـتگی‌مـادی‌و‌
دل‌بسـتگی‌به‌غير‌خدا‌را‌
دارد‌کـه‌عيـن‌عبودیت‌
و‌بندگـی‌خـدای‌تعالی‌

اسـت.‌
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3ـ مدیریت امور مالی

به محض شلروع مدیریت سیاسلی حضرت تحولات چشلمگیر و تازه ای 
در مسلائل ماللی كشلور رخ داد. نخسلتین اقلدام ایشلان اصللاح بیت الملال 
و مالیله و علزل و تبدیلل مأملوران نادرسلت بود. از هملان روز نخسلت، راه 
اسلراف و سلوء اسلتفاده بسلته شلد و مأموران خائن از كار بركنار شلدند. از 
اقدامات بی سلابقة آن حضرت، احداث سیسلتم منظم بازرسلی ماللی و دادن 
آموزش هلای فنلی و رفتلاری بله تحصیلل داران و كارگلزاران بلود. در ایلن 
زمینله ده ها نامه و دسلتورالعمل در نهج البلاغه مندرج اسلت كله از آن جمله 

رهنمودهلای مهملی در ایلن ملورد بله مالك اشلتر، والی مصر، اسلت.80

4ـ اداره پلیس )مأموران امنیتی(

املام عللی در اسللام نخسلتین زماملداری بود كله »صاحب الشلرطه« 
یعنلی رییلس پلیس تعیین كرد و ادارة  شلهربانی تأسلیس فرملود. هم چنین 
مأملوران اطلاعاتلی به نلام »عین« ) پلیس مخفی ( به نقاط مختلف كشلور 
اعلزام داشلتند تا گلزارش احوال هر اسلتان و وضع مردم و مأملوران دولت را 
مرتلب گلزارش دهند. به اسلتانداران خود نیز امر كلرده بودند مأموران مخفی 
اسلتخدام كننلد تا آنلان را از جزئیات رویدادها آگاه سلازند. خلود نیز با این كه 
می دانسلتند كشلته می شوند81  و دو خلیفة پیش از ایشلان را نیز كشته بودند ، 
پیوسلته در مسلجد و كوچه و بازار شلهر بین المللی و پُر ازدحامی چون كوفه 
تنهلا حركلت می كردنلد و شلخصاً احلوال ملردم و وضع قیمت ها و سلنگ 

ترازوهلا و پیمانه ها و... را بازرسلی می فرمودند.

5ـ امور دفتری

نخسلتین دفتر ثبت و نگهداری اسلناد و بایگانیِ محاسبات و مكاتبات دولتی 
اسللام نیلز در زمان امیرالمؤمنین تأسلیس شلد. پیلش از آن حضرت در 
دوللت مركلزی، ادارة دفتر و بایگانی وجود نداشلت،  ایشلان دسلتورالعمل ها و 
بعضلی از نامه هلای رسلمی را به خطّ خود می نوشلتند؛ ولی كارهلای عادی 
و جلاری را چهلار دبیلر ایشلان انجلام می دادنلد. سلجع مُهر عللی، »لِلّ 
المللك« یلا »نعلم القلادر الل« بلود كه بلر نگین ایشلان نقش كلرده بودند. 
انگشلتری در دسلت راسلت می كردند و همة نامه ها و اسلناد رسلمی را خود 
مُهلر می زدنلد. خطّ آن حضرت روشلن و خوش بود. ایشلان در بخشلنامه ای 
خطلاب بله مأموران دولت چنین دسلتوراتی صلادر فرمودنلد: »قلم های خود 
را باریلك بتراشلید و سلطرها را در كنلار هلم و نزدیك به یكدیگر بنویسلید 
و اضافلات و حرف هلای زیلادی را حلذف كنیلد و فقلط بله معانلی و مقاصد 
بپردازیلد؛ زیلرا بیت المال مسللمین تحملل زیانكاری های شلما را نلدارد.«82 
ایشلان اسلتخدام دبیران ممتاز و وارد را به مالك اشلتر در نامة معروف شلان 

شدند. متذكر 

6ـ دستگاه قضایی

امیرالمؤمنیلن موقعلی كه بله خلافت رسلیدند،بازگرداندن قلدرت قوانین 
اسللامی و كوتلاه كلردن دسلت قاضیلان نادرسلت و بازگردانلدن املوال 
غصب شلده ی بیت الملال را وجهلة همت خود قلرار دادند و از هملان روز اول 
زمامداری اعلام داشلتند كه عدالت مطلق بین همة شلهروندان كشلورهای 
اسللام اعم از قرشلی و غیر قرشلی، عرب و عجم، سلیاه و سلفید، مسللمان 

و غیرمسللمان  دربرناملة كار خلافلت ایشلان اسلت و بلا دقت اجلرا خواهد 
شلد. عللی، راه نجلات مسللمانان و عظملت اسللام را در تعمیلم عدالت 
و اصللاح محاكلم و بنیان گلذاری »نظلام دادرسلی« می دانسلتند و در عصر 
حكوملت ایشلان، عصر جدیدی در تاریخ دادرسلی اسللام آغاز شلد. ایشلان 
»آییلن دادرسلی« را در اسللام بله وجلود آوردنلد و »محكمة قضلا« را نظم 
دادنلد و ضوابلط و اصوللی بلرای آن وضلع كردنلد كله همله بی سلابقه بود. 
در عهلد ایشلان بلرای اولین بلار علم فقله و قوانین و محكمات تدوین شلد 
و یكنواختلی در محاكلم اسللام به وجود آملد؛ زیرا بعضی از خلفای گذشلته 
 اجلازة نوشلتن احلكام و جمع احادیلث را نمی دادنلد. اقلدام دیگر حضرت
بلرای اصللاح محاكلم، آموزش قضلات و امتحلان آنان بلود. »حافظ ابونعیم 
اصفهانلی« روایت كرده اسلت كه آن حضرت قضلات را در كوفه جمع  آوردند 
و آنلان را ملورد آزمایلش قرار دادند و به هر كدام كه به پرسلش های ایشلان 
پاسلخ های درسلت گفتند، اجلازه ی دادرسلی دادند.83 ایلن اقلدام در آن زمان 
كله هلر قاضلی بنابر اسلتنباط و درك شلخصی از كتاب و سلنت بله صدور 
 رأی می پرداخلت، مكمّلل اصلاح دسلتگاه عدالت در عهلد امیرالمؤمنین
بود. ایشلان برای رسلیدگی از حُسلن جریان عدالت، همان طور كه شلخصاً 
بله امور شلهری و نرخ هلا و قیمت ها و سلنگ  ترازوها و پیمانة فروشلندگان 
غللات و... رسلیدگی می كردنلد، محاكلم كوفله را نیلز بخصلوص زیر نظر 
داشلتند و كار دادرسلان را شخصاً بازرسلی می نمودند. در طبقه بندی مشاغل 
كه از ابتكارات آن حضرت اسلت، شلغل دادرسلی را از مشاغل اساسی شمرده  
انلد و در دسلتور جاملع خود به مالك اشلتر، صفات قاضی لایلق و با ایمان و 
وظایلف او را بله صورتی بیان دانسلته اند كه تا امروز در پیشلرفته ترین جوامع 
بشلری سرمشلق دسلتگاه های عداللت اسلت،84 مهم تریلن شلرایط قاضی 

بلرای اسلتخدام را این گونه بیلان می كنند:
1ل6ل برتر از سایر مسلمانان

2ل6ل در امور پیچیده و دشوار در تنگنا قرار نگیرد
3ل6ل دچار لجاجت نشود
4ل6ل دچار اشتباه نشود
5ل6ل طمع نداشته باشد

6ل6ل اهل تأمل، صبر و دقت نظر باشد
7ل6ل اهل استدلال و محبت باشد

8ل6ل قاطعیت داشته باشد
9ل6ل از تعاریف مغرور نشود

7ـ اداره ارتش )نیروهای نظامی(

ارتلش اسللام در زمان خلافلت و امامت حضلرت از پیاده نظام و سلواره 
نظلام و افلراد مهندس و كارگران تشلكیل می شلد. سللاح عمدة سلربازان، 
شمشلیر و نیلزه و زوبیلن و تبرزیلن و تیروكملان و خنجلر و كارد و... بلود. 
آرایلش جنلگ بدیلن گونله بلود كله نیلزه داران در صلف اول ایسلتادند تا از 
حمللة سلواران دشلمن با نیزه هلای دراز خویش جلوگیری كنند. پشلت سلر 
نیلزه داران، شمشلیرزنان و ناچخ)تبرزیلن( انلدازان و كمانلداران بودند. سلواره 
نظلام در دو جنلاح می ایسلتادند و معملولًا آن هلا حمللة  گروهی و یلورش را 
آغلاز می كردنلد. قلرارگاه فرماندهلی درمركز لشلكر بلود. ذخایلر و مهمات و 
نیز زنان و كودكان و كارگران و پیشله وران در سلاقه ؛ یعنی در عقب لشلكر 
جای داشلتند. حضرت  در نامة معروف خویش به مالك اشلتر شلرایط و 
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وظیفلة سلربازان و فرماندهلان را بیان كردن5 كله مهم ترین نكات 
ایلن پیام چنین اسلت:

فرماندة لشلكر باید كسلی باشلد كه اولً: پیرو خدا و رسلول باشلد، 
دوم: دامنلش از همله پاك تر باشلد،  سلوم: در مصائلب بیش از همه 
شلكیبا باشلد، چهلارم: دیلر خشلمگین شلود، پنجلم: زود پلوزش 
پذیلرد،  ششلم: با زیردسلتان مهربان و با دشلمن سلختگیر باشلد، 
هفتلم: ناتوانی او را از پای ننشلاند، هشلتم: در میدان نبلرد فداكارتر 
و پیش قدم تلر از سلربازان باشلد، نهلم: كفلاف زندگلی سلربازان و 

خانواده هایشلان را تأمین نمایلد و...
سلخن آخلر: كوتاه سلخن آن كه حضلرت عللی در دوران كوتاه 
كارشلكنی های  و  نظری هلا  تنلگ  برخللاف  رهبلری سیاسلی، 
مخالفلان، موفلق شلدند براسلاس خلرد و دیلن و دانلش و دلیری، 
محلور اسلتواری بلرای حكومت اسللامی بنلا نهنلد و دولت خلیفة 
الهلی را در جهلان تأسلیس كننلد و بلا خطبه ها و نامه هلا و كلمات 
حكملت بار خلود رهنمودهایی باقلی گذارند تا برای همیشله معیار 
حكوملت علدل و مسلاوات و چلراغ راهنملای سلالكان راه حق به 
سلوی سلرمنزل امن و رسلتگاری باشلد. به قول » اقبال لاهوری« 
نمونلة كاملل مقلام ولایلت و خلیفلة الهی كله دو نیلروی علمی و 
عمللی را در خلود جملع داشلت و نفس عاقللة او بر مللك ظاهر و 

باطلن حكوملت می كلرد، علی مرتضلی بود:
مرتضی كز تیغ او حق روشن است

بو تراب از فتح اقلیم تن است
از خودآگاهی یداللهی كند
از ید اللهی شهنشاهی كند

ذات او دروازة شهر علوم
زیر فرمانش مجاز و چین و روم

حكمران باید شدن در خاك خویش
تامیِ روشن خوری از تاك خویش

سنگ شو ای همچو گل نازك بدن
تا شوی بنیاد دیوار چمن

خیز و خلّاق جهان تازه شو
شعله در بركن كن خلیل آوازه شو
در جهان نتوان اگر مردانه زیست

همچو مردان جان سپردن زندگی ست«.86
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